
واقعیت های روی زمین قطب شمال تغییر کرده است و از 
طرف دیگر، شکل روابط بازیگران آن. آن طور که بلومبرگ 
می نویســد، وضعیت جدید باعث شــده اســت، »شورای 
قطب شمال«، نهاد اصلی هماهنگی و همکاری در میان 
هشت کشور حاشــیه قطب شــمال، در وضعیت برزخی 
قرار بگیرند، در شــرایطی که عملًا یکــی از اعضا، با بقیه 
درگیر جنگ اســت. وزارت خارجه ایالات متحده در سال 
۲۰۲۳ در این باره گفت، کشورش همچنان به منطقه و به 
شورا متعهد است اما اقدامات روسیه در حمله به اوکراین، 
»همــکاری، هماهنگی و تعاملی را کــه ویژگی اصلی کار 
شورای قطب شمال است، محدود می کند.« در سال های 
اخیر، محدوده قطب شمال، شاهد مانورهای نظامی هم 
بوده اســت، هم از سوی ناتو و هم از سوی روسیه، البته با 
حضور چین. نقطه قابل توجه در این میان هم این اســت 
که حضور و مانورهای طرف شرقی در این زمینه به شکل 
محسوسی از طرف غربی بیشتر و گسترده تر بوده است. 
رویترز از کارشناســان حوزه قطب شمال نقل می کند که 
غرب، اگر تصمیم بگیرد از لحاظ حضور نظامی در قطب 
شمال به روسیه برســد، ۱۰ سال زمان نیاز دارد. در عین 
حال، قطب شمال، هنوز هم جاده همواری نیست. کتیل 
اولسن، نماینده نظامی سابق نروژ در ناتو در سال ۲۰۲۲ 
درباره این منطقه گفت: »قطب شــمال الان یک منطقه 
تاریک روی نقشــه اســت. بسیار گسترده اســت و منابع 
نظارتی غیرنظامی در آن اندک.« همین ســال های اخیر 
بود که پنتاگون اعلام کــرد ایالات متحده به دنبال بهبود 
سیســتم های هشــدار و نظارتش در ایــن منطقه خواهد 
رفــت. گلن ون هرک، ژنرال نیروی دریایــی آمریکا در این 
باره گفته اســت: »وقتی چیزی را نمی بینید و نمی توانید 
مشــخص اش کنید، نمی توانیــد در مقابلش از خود دفاع 
کنیــد.« چالــش دیگــری که وجــود دارد، باز به مســئله 
محیط زیســتی برمی گردد و آن اینکه آب شــدن یخ هایی 
کــه بنا بــوده در مقیاس عمر زمین آب نشــدنی باشــند، 
زیرســاخت هایی را کــه ارتــش آمریکا در ایــن منطقه بنا 
کرده، تهدید می کنند؛ اما مگر قطب شــمال چه دارد که 
تــا این حد برای همه موضوعیــت دارد؟ بیش از هر چیز، 

یک منبع مهم و نیز یک جایگاه مهم.

باز هم انرژی �
بخــش بزرگی از درگیری ها و دســت اندازی های تاریخ 
بشــری، در تعقیب منابع بــوده اســت و در یکی دو قرن 
اخیر، صدرنشــین فهرســت منابع جنگ آفریــن، انرژی، 
ســوخت های فســیلی و البته، نفت. تخمین های ایالات 
متحــده برآورد می کنــد که احتمالًا حــدود ۱۶۰ میلیارد 
بشــکه نفت و ۳۰ درصد از منابع کشف نشده گاز طبیعی 
زمیــن در این منطقه باشــد. کاهش حجم یخ های قطبی 
باعث شــده اســت، دسترســی بهتــری برای حفــاری و 
اســتخراج این منابع نیز ایجاد شــده باشد. البته حفاری 
و اســتخراج نفت در محــدوده قطب و اطرافیان، پیشــتر 
از این ها شــروع شده است و کشــورهایی که در محدوده 
دسترســی بوده انــد، این محــدوده را به حــال خود رها 
نکرده  اند. علاوه بــر بحث انرژی و قلمــرو، این محدوده، 
مثل بســیاری از محدوده های آبی دیگر، دو کارآیی دیگر 
هم دارد: اولــی کریدورهای حمل ونقل دریایی هســتند 
کــه البته تا پیــش از وضعیت تــازه این قلمــرو، آن چنان 
فعــال نبوده اند و دومی، اســتفاده از بســتر زیر آب برای 
کارکردهایــی مثل کابل هــای فیبر نــوری و فناوری های 

مشابه است.

کشورهای دور میز �
بخت قطب شــمال البتــه تا حدی تحــت تأثیر ترکیب 
اطرافیانش نیز هســت. مثل هر حریــم آبی دیگری، ادعا 
و توجهات بین بازیگرانی اســت که در حاشــیه آن ساکن 
هســتند، اما ســاکنان بلافاصلــه اطراف قطب شــمال، 
ترکیــب جالبــی دارند: ایــالات متحده، کانادا، روســیه، 
نروژ، ســوئد، فنلاند، ایسلند و دانمارک که مالک گرینلند 
هســتند، مدعیان ایــن محدوده هســتند، بــه عبارتی، 
ایالات متحده، متحدانش در ناتو و اتحادیه اروپا و حریف 
اصلی اش در تقابل های سیاســی یعنی روســیه، دور این 
منطقه نشســته اند و این یعنی بحث دربــاره این منطقه، 
خواه ناخواه در زمینه دعواهای بزرگتر قرار می گیرد. طبق 
قوانین بین المللی مربوط به مرزها و حریم های آبی، همه 
کشــورهایی که در این محدوده قلمرو ســرزمینی دارند، 
نســبت به بســتر دریایــی نزدیک به ســواحل خود حق و 
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»ما باید آماده این حقیقت باشیم که درگیری ممکن است 
در هر زمان و در هر عرصه ای ظاهر شــود، شــامل قطب 
شمال.« این را راب باوِر، دریاسالار ناتو، ماه اکتبر گذشته، 
یعنــی اوایل همین پاییز گفت. شــاید خیلی از مردم دنیا 
تصور این را نداشــته باشــند که قطب شــمال هم عرصه 
دعواهای سیاســی و ژئوپلیتیک باشــد. بــرای خیلی ها، 
قاره قطب جنوب، به واســطه کاربردهایــی که برای علما 
و دانشــمندان عرصه هــای مختلــف علوم تجربــی دارد، 
مهم اســت و قطب شــمال تنها از لحاظ زیســت محیطی 
موضوعیت داشته باشد، اما جنگ قدرت ها، با هیچ جای 
دنیــا تعارف ندارد و هیچ منبــع و مقصدی را به حال خود 
نمی گــذارد. یکی از عرصه های تقابــل بالقوه قدرت های 
بزرگ دنیا، قطب شــمال اســت و البته همزمــان یکی از 
دغدغه هــا و تهدیــدات جــدی بــرای حیــات روی زمین 
نیز به همان جــا برمی گردد. همزمانــی این دو موضوع، 
مســئله ای در فریزر زمین ایجاد کرده که می تواند خیلی 
سریع به بحرانی شدید تبدیل شود. مسئله باز هم در سایه 
تقابل بین دو بازیگر مهم از شــرق یعنی روســیه و چین، 
بــا دو بازیگر مهم از غــرب یعنی اروپا و آمریکا اســت اما 
بازیگــر اصلی که این وضعیت جدید را کلید زده، روســیه 
است. قطب شمال از سه زاویه می تواند سوژه یک بحران 
باشد: چشم انداز بلندمدت ژئوپلیتیک در راستای منافع 
روســیه که فعلًا خودبه خود تهدیدی بــرای غرب جهانی 
به حســاب می آیند، چشــم انداز میان مدت به عنوان یکی 
از گزینه های تشــدید و تســریع بحران تغییــرات اقلیم و 
چشــم انداز کوتاه مدت جنگ اوکراین و درگیری هایی که 

ممکن است در ادامه آن بیایند.

حریمی که از بین می رود �
ماجــرا اصلًا تــازه نیســت. در چشــم انداز تاریخی، تا 
همیــن اواخــر، وضعیت آب وهوایــی در کنــار امکانات و 
تجهیزات، به خصوص تجهیزات حمل ونقل و نبرد دریایی 
باعــث ایجاد نوعی دیــوار نامریی بــرای بلندپروازی های 
بازیگران جهانی روبه شــمال می شــد. از یک جایی بالاتر 
نمی شــد رفت و ســفرها به آن منطقه، محدود به کاشفان 
متهور و دانشــمندان کنجکاوی بود که با پذیرش خطرات 
به آن ســمت می رفتنــد و نه کار ارتش ها و لشــکرها. این 
مســئله خودبه خود منطقــه را از تبدیل بــه صحنه تقابل 
و تضــارب منافع معــاف می کرد. نکته دیگــر هم این بود 
که اهمیت یخ های قطبی شــمال، از لحــاظ تأثیرگذاری 
بــر روند حیــات روی کره زمین، کم وبیش شــبیه اهمیت 
جنگل هــای آمازون، به عنــوان پدیده ای محیط زیســتی 
اســت که عملًا بر زندگی تمام مردم کــره زمین اثر دارد و 
همین تا حدی باعث می شــد این محــدوده، مثل برخی 
دیگــر از منابع خــارج از مرزهای زندگی روزمره بشــری 
به حســاب بیاید. در واقع قطب شــمال مدت ها، منطقه 
بی طــرف بین المللی بوده اســت. در دهه هــای اخیر اما 
ماجرا کم کم عوض شده اســت. از طرفی، افزایش دمای 
زمین و آب شدن یخ های قطبی، حریم صعب العبور قطب 
شمال را کوچک تر و کوچک تر کرده است و از طرف دیگر، 
پیشــرفت فناوری های دریایی و البته نظامی باعث شــده 
اســت قطب شــمال دیگر خارج از تصــورات برنامه ریزان 
کلان نباشد. از طرف دیگر، آب شدن یخ های قطبی باعث 
افزایش دسترســی ها به آب ها و بستر آب های این منطقه 
نیز شــده اســت. در عین حال، روندی که در ســال های 
اخیر بین طرف های مختلف دعوا طی شده است، هم از 
لحاظ توانایی ها و هم از لحاظ شــدت تقابل، باعث شده 
اســت برخی قوانین نانوشــته یا حتی قوانین و توافقات 
نوشــته هم کم کم نادیده گرفته شــوند و ملاحظات کم تر 
شــوند. برداشــت همه طرف ها هم این است که حدومرز 
چندانی در تصمیمات و اقدامات خود ندارند و در نتیجه، 
همه طرف ها تصمیم گرفته اند برای مقابله، حدومرزهای 
خود را هم کمتر کنند. در واقع شاید، شکل گیری و شدت 
رقابت و تقابل بین روسیه با اروپا باعث شده است، مسکو 
به دنبال مزیت های رقابتی جدی تر بیفتد. مســئله دیگر 
تفاوت مهم قطب شــمال با جنوب اســت. قطب جنوب، 
محــدوده ای ســرزمینی دارد و بــرای تعیین تکلیف خاک 
آن و نیــز حفاظت از محیط، توافقــات بین المللی تنظیم 
و تصویب شــده اســت؛ اما بخــش اعظم قطب شــمال، 
دریاســت و یخ هــای آن و در نتیجــه، چنیــن توافقاتی بر 
سر آن شکل نگرفته اســت که به مجوزهای استفاده های 
مختلف از این محدوده، چارچوب و قواعدی شبیه قطب 
جنــوب بدهــد؛ محدوده ای کــه برای این قطــب در نظر 
گرفته می شود، با مدار جغرافیایی آن، تعیین شده است، 
یعنــی محدوده مدار شــمالگان. ترکیب این عوامل باعث 
شــده اســت قطب شــمال هم به عرصــه ای ممکن برای 

رقابت و تعامل تبدیل شود.

واقعیت های تازه، چالش های تازه �
وضعیــت در واقــع حاصــل همزمانی دو روند اســت 
کــه لزوماً رابطه علــت و معلولی بــا هم ندارنــد، اما روی 
هم اثــر می گذارند؛ یعنــی از طرفی، شــرایط محیطی و 

اندیشکدهها

پیامدهای تجدید حمایت 
اروپا از اوکراین 

در یک نشست خارق العاده در بروکسل در ۱ فوریه 
]۱۲ بهمن[، همه ۲۷ رئیس حکومت اتحادیه اروپا، 
سرانجام روی یک بسته حمایتی ۵۰ میلیارد یورویی 
بــرای اوکراین توافق کردند. ولودیمیر زلنســکی، 
رئیس جمهور اوکراین و دولتش عاجزانه نیازمند این 
پول هستند تا دولت اوکراین همچنان فعال باشد و 
بتواند حقوق کارکنان را بدهد و در نتیجه تصویب 
این بسته برای آن ها خبر خوبی بود. نمایش اتحاد 
هم خبر خوبی برای اتحادیه اروپاســت. بخشی از 
این بودجه نیز بناســت صرف حمایت از عضویت 
اوکرایــن در اتحادیه اروپا شــود. کمک های مالی 

دیگری هم مورد توافق قرار گرفته است.
در دســامبر ۲۰۲۳ ]پاییز امســال[، در نشســت 
شــورای اروپایی، بر سر شــروع مذاکرات پیوستن 
اوکراین هم توافق شد اما ویکتور اوربان، نخست وزیر 
مجارســتان، بســته حمایتی فوری تــر را وتو کرد. 
از آن جا که در مســائل سیاســت خارجــی نیاز به 
اجماع اســت، وتوی اوربان باعث شد ۲۷ رهبر بار 
دیگر در فوریه در نشست اضطراری پیگیری برای 
رسیدن به توافق جمع شــوند. این بار شورا موفق 
شد. اوربان حمایتی از ۲۶ همتایش دریافت نکرد 
و بعضی هایشــان هم تهدیــد کردند، مــاده ای از 
معاهده اتحادیه اروپا، یعنی ماده ۷ را که تاکنون به 
کار گرفته نشده، فعال کنند؛ ماده ای که حق رأی 
یکــی از اعضا را از او می گیرد. گفت وگوهایی که تا 
چند ساعت پیش از نشســت انجام شد، از جمله 
با جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا، به قانع شدن 

اوربان کمک کرد.
تهدیدات اوربان، ابزاری برای مذاکره مســتقیم بر 
ســر ۲۰ میلیون یورو از صندوق اتحادیه اروپا بود؛ 
مبلغی که اوربان عاجزانه به آن نیاز دارد و به خاطر 
نقض حاکمیت قانون بلوکه شــده است. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه با ارجاع به نتیجه 
نشســت قبلی شــورا در این باره گفت، اوربان در 
این باره، تصریح موضعی از شــورا گرفته است که 
این بودجه ها می توانند، براساس »بازبینی عینی، 
منصفانه و براساس حقایق« که کمیسیون اروپایی 
درباره اصلاحات او انجام می دهد، آزاد شوند. برای 
رفع وتــوی اوربان رهبران همچنین تعهد به بحث 
سالانه درباره حمایت مالی از اوکراین و بررسی آن 

در فاصله دو سال دادند.
این توافق برای جاه طلبی هــای اتحادیه اروپا هم 
خبر خوبی اســت. این توافق اجماعی برای بلوک 
حیاتی بود تا اتحادش را نشــان دهد. همچنان به 
پوشاندن اختلافات در اتحادیه اروپا بر سر درگیری 
اسرائیل و حماس هم کمک می کند. نظرات افکار 
عمومی اروپا همچنان حمایت قوی از اوکراین نشان 
می دهد؛ اما در عین موفقیت در این کمک، اتحادیه 
اروپا بــرای برآورده کردن تعهداتــش در حوزه های 
دیگر همچنان در تقلاســت. مثل مســئله ای که 
بر ســر تعرفه واردات تولیدات کشاورزی و دامی با 
اوکراین وجــود دارد. در عیــن اینکه این کمک ها 
برای اوکراین خبر خوبی است، بعد از تابستانی که 
ضدحمله اوکراین در آن پیشرفت چندانی نداشت، 
کار بسیار بیشتری برای تغییر وضعیت نیاز است. 
گزارش ها حاکی است، نیروهای اوکراینی مجبور 
شده اند، خمپاره ها را جیره بندی کنند، درحالی که 
زیر آتش سنگین خمپاره های روسی هستند. این 
باز هم ناکامی محتمل اتحادیه اروپا در رسیدن به 
هدف ارســال ۱ میلیون خمپاره به اوکراین تا اول 
مارس ]کمتر از یک ماه دیگر[ را مشخص می کند.

سال جاری، در مســیر جنگ، اثر کلیدی خواهد 
داشــت. ظرفیت صنعت دفاعــی اروپا برای تولید 
خمپاره هــای ۱۵۵ میلی متــری، از زمان شــروع 
جنگ، بیــش از ۴۰ درصد افزایش یافته اســت و 
هدف جدیــد اتحادیه اروپا، تغییر هــدف اولش و 
تحویل ۱/۱میلیون خمپاره تا پایان ۲۰۲۴ است؛ 

اما ممکن است این کافی نباشد.
بســته حمایتی اتحادیه اروپا، پیام محکمی برای 
واشــنگتن می فرســتد، جایی کــه حمایت مالی 
جدید از اوکراین همچنان حمایت کنگره را ندارد. 
اورسولا ون درلاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا 
در این باره گفــت: »این تصمیم به آن هایی که در 
ایالات متحده مصمم به حمایت از اوکراین هستند، 
کمک خواهد کرد.« او ابراز امیدواری کرد که ایالات 
متحده »سهم منصفانه« خود را انجام خواهد داد؛ 
اما در شــرایطی که اقتصاد جنگی پوتین ممکن 
اســت کم کم برتری تاکتیکی و راهبردی به روسیه 
برساند، حمایت ایالات متحده از اوکراین، به همان 
انــدازه حمایت اروپایی، حیاتــی خواهد بود. این 

حمایت باید به زودی از راه برسد.

خبرنگار گروه بین الملل
روح انگیز رها

وضعیت در واقع 
حاصل همزمانی دو 
روند است که لزوماً 
رابطه علت و معلولی 

با هم ندارند، اما روی 
هم اثر می گذارند؛ 

یعنی از طرفی، شرایط 
محیطی و واقعیت های 
روی زمین قطب شمال 

تغییر کرده است و 
از طرف دیگر، شکل 

روابط بازیگران آن. 
آن طور که بلومبرگ 
می نویسد، وضعیت 
جدید باعث شده 

است، »شورای قطب 
شمال«، نهاد اصلی 

هماهنگی و همکاری 
در میان هشت کشور 
حاشیه قطب شمال، 
در وضعیت برزخی 

قرار بگیرند

دعوای شرق و غرب
بر سر قطب شمال

اختلافات و رقابت های قدرت های 
جهانی، تا آخر دنیا هم رسیده است
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